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  سوابق علمی و اجرایی خودتان را بگویید

بسم ا... الرحمن الرحیم . بنده از نظر علمی درجه علمی ام مربی هست، مدرك کارشناسی رشته مهندســی صــنایع 

و شــکوفایی انقــلاب بــه  57و از نظر اجرایی بیشتر سابقه اجرایی ام به بعد از انقلاب و پیروزي انقــلاب و در ســال 

خیل عظیم مردم پیوستم و بیشتر نقش اجرایی خودم را در شهرستان شروع کردم، در قبــل از پیــروزي انقــلاب در 

بیشتر در فعالیت ها بــه عنــوان ســتوان دو خــدمت ســربازي ام را شــروع کــردم منتهــی بــه صــورت طــرح  57سال 

شکوفایی انقلاب در شهرســتان رودبــار در مســائل امنتیــی شــهر آموزشی در دانشگاه خدمتم را ادامه می دادم و با 

 58شرکت داشتم تا به پیروزي انقلاب منجر شد و در شوراي شهر بودم سپس در جهاد سازندگی بودم و در سال 

شرکت داشتم و مسوولیت جهاد سازندگی به عهده اینجانب گذاشته شد و خــاطرات بســیار شــیرینی در ایــن ایــام 

به عنوان نماینده مردم شهرستان بجنود در مجلس شوراي اسلامی وارد شدم و  59دارم و در سال جهاد سازندگی 

مدت چهار سال به عنوان نماینده مردم خدمت داشــتم بعــد از دوران دوره اول مجلــس بــه عنــوان معــاون مــالی و 

سپس بــا حفــظ ســمت اداري دانشگاه صنعتی شریف مشغول کار شدم و این مدت حدود پانزده ماه طول کشید ، 

بنده مدتی هم به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ســپاه وقــت مشــغول شــدم و ایــن مــدت هــم حــدود 

سیزده ماه بود که حالت تداخل نسبی هم بین این دو مقطــع بــود بعــد بــراي ادامــه تحصــیل بــه انگلــیس رفتمــولی 

عاون اداري و مالی بودم و مجــددا معــاون اداري منصرف شدم و برگشتم و بعد مجددا در بنیاد تعاون سپاه مدتی م

. بعــد معــاون اداري و  73بــود تــا ســال  67و مالی دانشگاه صنعتی شریف شدم این مدت نسبتا طولانی بود از سال 

. بعد رفتم معاون اداري و مــالی بنیــاد مستضــعفان شــدم و مــدتی  76تا اواسط  73مالی دانشگاه تهران شدم از سال 

مشاور و مسوول بودجه سپاه بودم واولین بودجه سپاه را بنده تنظیم کردم و تبادل شد و مدت کمــی هم قبل از آن 



هم به عنوان معاون سیستم ها و روشهاي سازمان اداري و استخدامی اخذ شدم . مجددا آمدم معاون تدتري ومالی 

نوان رئیس سازمان اداري مجلس . الان هم به ع 83تا  80دانشگاه صنعتی شریف شدم و مدت دو سال شد از سال 

به عنوان دستیار وارد دانشــگاه شــدم و  56شوراي اسلامی انجام وظیفه می کنم ودر مورد سمت آموزشی از سال 

تا الان در خدمت دانشگاه هستم و درسهایی هم که معمولا میدهم، سیستمهاي دســتمزد ، گــزارش نویســی فنــی ، 

  اقسام مدیریت بوده است .اقسام مهندسی ، ارزیابی کار و زمان ، 

دوره هفتم در رشته مهندســی صــنایع وارد  1351از نظر اینکه چه سالی وارد دانشگاه شدم همانطور که گفتم سال 

دانشگاه شدم آن زمان امکانات فیزیکی دانشگاه خیلی کم بود، ساختمانهاي موجود مثل مهندسی شیمی، فیزیــک 

ثال آنها نبود و به نسبت کم بود و بنا هم نبود که اضافه شود چون قــرار بــود یا عمران ، تربیت بدنی ، کامپیوتر و ام

که به دانشگاه صنعتی اصفهان منتقل شود و با پیروزي انقلاب منتفی شد اساتید هم از همــان ابتــدا بــا کیفیــت بــالا 

هم ادامــه داشــته  پذیرش می شدند و این کیفیت و سنت باعث شد که دانشگاه در این جهت باقی بماند و تا کنون

است البته شرایط جامعه هم یک مقدار به موضوع کمک می کند. در ارتباط با خاطرات از اساتید باید بگویم که 

ما با اساتید جدي مواجه بودیم در سالهاي دانشجویی مثل مهندس نیایش در گرافیک، مهندس معین زاده و ســایر 

ریاضی اساتید خوبی داشتیم ، در مرکز محاسبات اساتید خــوبی  اساتید که در گرافیک بودند یا در دانشکده هاي

بودند، و یا دانشکده و یا مکانیک و یا متالوژي اساتید معمولا جدي بودند سطح نمره ها پــایین بــود ولــی کیفیــت 

ین بالا بود ، سطح نمرات قبل از انقلاب یک مقدار پایین تراز بعد از انقلاب بود و ایــن هــیچ وقــت بــه معنــاي پــای

بودن کیفیت نبود و همچنان که مطلع هستید دانشگاههاي مطرح دنیا معدل هاي پایین دانشگاه صــنعتی شــریف را 

نسبت به دانشگاههاي دیگر که داراي معدل بالا هستند ترجیه می دهند و اعتقاد بنده این هست که بهتر است ایــن 

نیست ، ولی این ســنت خــوب بــودن دانشــگاه ســنت فضا بعد از انقلاب هم باشد، بعضی از عزیزان میگویند لازم 

خوبی است و در جمع بهتر است باشد، حالا اگر یک مقداري نیاز به اصلاحات باشد ولــی در کلیــت قضــیه بهتــر 

است این روند ادامه پیدا کند، باید بگوییم که کادر اساتید کیفی بوده ، کادر اجرایی شاید به قوت و دقــت کــادر 

ه است، آن اهمیت را که در جذب کادر اســاتید داده میشــده در جــذب کــادر اجرایــی داده اساتید در جذب نبود

نشده است و از آن جهت دانشگاه همیشه در اذیت بوده و رنج میکشیدند هرچند که عزیزان زحمــت میکشــند در 

  اداره ولی میبایستی کادر کارشناسی بیشتري استفاده میشد.



یریت خیلی جدي بود مدیریت باعــث باعــث شــد کــه مــا الان از نظــر جــذب مدیریت دانشگاه قبل از دانشگاه مد

دانشجویان خوب هنوز رتبه یک را داشته باشیم، پایه گذاري اش توسط مردم دکتــر مجتهــدي بــوده کــه در کــار 

خودش جدي بود، کشور ایران را واقعا دوست میداشت و دوست داشت دانشــجویان بــا کیفیــت بــالاي علمــی را 

کند و رابطه بازي در نحوه نگرش آنها نبود و فقط براساس ضابطه سعی می کردند که کادر دانشگاه پایه گذاري 

را تعیین کنند و اداره بکنند، سایر روئساي دانشگاه خوب بودند به خصوص آقاي دکتــر امــین کــه در اصــل بایــد 

ب طراحــی کردنــد و خــوب بــه بگوییم که با تسلطی که در مسائل مدیریتی داشتند سازکار داخل دانشگاه را خــو

اجرا گذاشتند با شخصیتی که داشتند، دانشگاه و هیات علمی و اداري را همه را خوب به کار می گرفتند و باعــث 

رشد هم می شدند و سایر روئسا هم خوب بودند و در آنها ایشان به نظر من معــدل بــالاتري نســبت بــه بقیــه دارد، 

آقاي دکتر نصر، دکتر زرباف کــه جــدي بودنــد، دانشــجویان خیلــی درجــه البته سایر روئسا هم جدي بودند مثل 

یکی داشتیم بخصوص در دانشکده هاي برق و مکانیک که خاطرات خیلی خــوبی از دقــت آنهــا و جــدیت آنهــا 

دارم، مثل آقاي منصوري ، مثل حسینی و شاهحســینی ، حســین معصــوم یــا بهــزاد مســعودي در دانشــکده عمــران 

وبی بودند و از جهت سیاسی خوب بودند و این دانشگاه از جهت علمی وسیاسی جــز بهتــرین دانشجویان خیلی خ

دانشگاههاي ایران محسوب می شد، از نظر فرهنگی هم نسبت به خیلی از دانشگاهها خیلی خوب بود تز آنجا کــه 

ههایی بــود کــه در رژیم گذشته با برنامه هاي خاص می خواست در دانشگاه انحرافات را زیــاد کنــد و از دانشــگا

مقابل رژیم مقابله کردند ، انواع فعالیت هاي سیاسی در دانشگاه زیاد بود، چپ و راست و نیروهاي اسلامی خیلی 

فعال بودند و در دوران دانشجویی دو ترم بنده در فعالیت هاي سیاسی حــذف شــد و ده روز زنــدان افتــادم و آزاد 

شدت زیاد بود، معمولا یا از رستوران شروع میشد یا از ابن سینا و ما  شدم و از تب وتاب اعتصابات در دانشگاه به

مرتب شاهد شیشه شکستن و صندلی هوا شدن ها بودیم و معمولا به بهانه هاي ساده اي مثل غــذا، یــا بــه بهانــه اي 

نظــام کــه دیگر و معمولا کانون هاي اعتراض از آنجا شکل می گرفت و راه می افتاد و به دلایــل سیاســی و علیــه 

  خیلی جدي بود.

اگر هم بخواهم بهترین خاطره ام را قبل از انقلاب بگویم، هفته همبستگی سال هزارو سیصد و پنجاه و هفــت بــود 

در هفته همبستگی اساتیدي که با گرایشات مختلف در محور قضیه بودند از چپ آقاي مادي و اسلامی که درآن 

چــپ داشــت و در جهــت اینکــه نیروهــاي انقــلاب را حاصــل  شرکت داشتند ونقش خاصی کــه دکتــر ترابــی در



زحماتشان را منحرف بکند و در جهت چپ آمریکایی سوق بدهد و آن طرف نیروهاي مذهبی مثل دکتــر حــداد 

عادل که باعث دعوت از بزرگانی از شهید مطهري میشد و در هفته همبستگی که علی رقم شیطنت ها این جلســه 

ز دانشجویان تشکیل شد و بعد از سخنرانی شهید مطهري دانشــجویان در دســته هــایی راه در تالار ورزش با انبوه ا

افتادند و عکسهاي شاه و فرح و ولیعهد را آوردند و جلوي ابن سینا آتش زدند و دانشگاه نقش مثبتی در پیــروزي 

در اقــلام دفــاعی و  انقلاب داشت و بعد از پیروزي انقلاب هم شاهد فداکاري بچه هــا در جبهــه در صــنایع دفــاع

موشک و هواپیما، صنایع شیمیایی و غیره سنگ تمام گذاشتند یکی از آنها هم جهاد دانشگاه شریف بــود کــه در 

  تمام جهات با یک شخصیت مستقل و در کنار دانشگاه یکی از بهترین سوابق خدمتی را داشت .

ار مثبت را داشــت و وجــه اســلامی داشــت و همانطورکه گفته شد نقش دانشگاه در فعالیت هاي انقلابی نقش بسی

علی رقم تلاش زیاد براي انحرافات ولی دانشجوها با درك بالایی که داشتند. البته یک سنتی که دانشگاه شریف 

در کیفیتش بود که رژیم شاه هم در این قضیه در سهم خودش بر این قضیه صحه گذاشت و دانشگاه می دماقش 

یاد فیلتر نکرد و در یک رقابت آزاد آمدند دانشگاه و چون بچه هاي با کیفیت بالا هم شد و ورودي دانشگاه را ز

و از کوچه بازار می آمدند لذا طبیعی است که فرهنگ مردم هم در دانشگاه غالــب بــود و در آن شــرایط خــاص 

  غالب بود.

الیبــال بــود و در فعالیــت از فعالیت هاي ورزشی و فوق برنامه خودم هم در رابطه با ورزش من رشته ورزشــی ام و

هاي ورزشی به صورت تیمی در بعضی از شهرستانها و کارخانه ها شرکت می کردیم و خاطرات خوبی را دارم . 

  از نظر هنري هنرمند نیستم و اي کاش بودیم .

در زمینه عوامل ماندگاري دانشگاه و پیشتازي آن از جهت علمــی تنهــا عامــل همــین رعایــت ضــوابط و اصــول و 

شاري بر آنها می دانم چون دانشگاه در موقع ایجادش جامعه یک دانشگاه کیفــی را طلــب مــی کــرده اســت و پاف

دانشگاه تهران که در دموکراسی خفه کننده خودش گرفتار شده بود، آن موقع انگیزه هاي لازم را براي پیش برد 

ایجاد میشد و اگــر بخــواهیم نــام  نداشت و احساس میشد یک دانشگاه با کیفت در سطح دانشگاههاي بزرگ دنیا

و هاروراد بیشتر روي زبانها هست و ایران هم خواسته ابراز وجودي بکند به همــین  MITببریم دانشگاههایی مثل 

دلیل روي آن انگیزه می خواستند که یک کارهایی بکنند و نگران هم بودند از ایجــادش بــه خــاطر موجــودیتش 

گاهی تن داده است در اداره کردنش ســازوکار زنــده اي داشــته اســت و ایــن ولی در هر حال به ایجاد چنین دانش



باعث شده که آدمهاي فهمیده اي مثل دکتر امین بیایند و سازوکار خیلی خوبی طراحی و اجرا کنند و سنت هــاي 

مثــل  خیلی خوبی مثل شوراي دانشگاه و سوراهاي دانشکدهها و انتخاب از داخل دانشگاه براي اداره دانشگاه کــه

بقیه دانشگاهها نیست و این سنت خیلی سنت خوبی است و نبایستی این را مدیریت تهدید کنــد و ســنت ایــن کــه 

نمره را در دست و پا نریخته اند و با یک سختی توانسته این کیفیــت را حفــظ بکنــد کــه کســی کــه ســواد خیلــی 

و خطــري کــه هــیچ موقــع دانشــگاه از  خوب داشت نمره خیلی خوبی هم بگیرد و این به نظر من نقطه قوتی است

نظر کمی مهم نبوده و الان هم نمی تواند مهم باشد الان آن چیــزي کــه خطــر اســت و دانشــگاه را تهدیــد جــدي 

میکند شاید الان این است که دانشگاه خودش را مقایسه بکند با ســایر دانشــگاههاي ایــران، بایــد کیفیــت خــود را 

دانشگاهها با کیفیت کم خیلی صدمه به دانشگاه می زند و در ایــن چنــد  درست بکند یعنی تن دادن به یک سري

سال زیاد اتفاق افتاده و اینها کیفیت دانشگاه را تهدید کرده است و آن چیزي که یک مقــداري مقاومــت داخلــی 

آورده انــد در برابرش نیست نیازهاي افراد است که افراد براي تامین زندگی یک مقدار اعتبار دانشگاه را به میــان 

و این کار خطرناك است و نباید این کار انجام شود، ما هیچ مسوولیتی نداریم و برویم و جاهایی دانشــگاه بــزنیم 

وظیفه ما نیست، چند گونه گی استعدادها در دانشگاه خیلی صــدمه اســت و ورودي هــاي مختلــف بایــد در یــک 

که آن توزیع نرمال حفظ شود وگرنــه ایــن چنــدگانگی فضاي طبیعی و نرمال این استعدادها داخل دانشگاه بیایند 

مایه سردرگمی اساتید و دانشجویان میشود و ورود ناخالصی ها داخل دانشگاه مثل بعضی دوره هاي مقطعی زیاد 

شود باعث افول دانشگاه میشود و چیزي که ما در این چند سال شاهد آن بودیم و خطر هــم هســت البتــه جاهــاي 

اه میتواند با حفظ کیفیت زندگی خیلی عزتنمدي را براي اساتید و کارمندانش فراهم کند زیادي هست که دانشگ

و نحوه اداره کردن دانشگاه را هــم در مــوردش نظــر دارم و طــرح هــم دادم و الان آن چیــزي کــه تحــت عنــوان 

نشگاه به تصویب رسیده نیم بند است و خطرات جدي دانشگاه را تهدید میکند مگــر اینکــه خــودش را استقلال دا

پیدا کند، هیات امنا هیات امنایی بکند که به اعتقاد من دانشگاه هیات امنا ندارد و ســازوکارش هــم غلــط اســت و 

ت بایســتی اینهــا دیــده شــود و حالا ارکانش ارکان جدي نیست براي اداره شدن یک سازمان با کیفیــت بــالا نیســ

جدي شود و از یک طرف مدیریت بایستی آزادي عمل داشته باشد در یک چهــارچوب و خــط مشــی نــه اینکــه 

همینطور مثل حالا و این خط مشی را هیات امنا باید بدهد، هیات امنا به آن معنی وقت نمی گــذارد و ذهــنش هــم 

قتی خرج می شود اطمینان حاصل شود که خیلی هم دلبخواهی متمرکز دانشگاه نیست، مقام تطبیق هم باشد که و



نیست و ضابطه اي هم هست و از آن طرف بازرس قانونی و داخلی باید دانشگاه داشته باشــد کــه بــه هیــات امــین 

گزارش دهد که از نظر نظر شکلی و محتوایی واقعا درست هست یا نه و هیات امنــا یــک تصــمیم مقتضــی بتوانــد 

در یک سازوکارفعلی شل است و حیطه مدیریتی با حیطه هاي خط دهی ونظارتی و کنترلی تــداخل بگیرد و اینها 

دارد و اینها بایستی از هم خارج شده و انشاا... کار بهتري شود و به نظر من جــاي کــار دارد و دانشــگاه شــریف از 

زمینــه قبلــی اش را داشــته دانشگاههاي نمونه اي هست که باید خودش براي خودش فکر بکند و الگو شود چــون 

است و خودش را بیشتر دریابد و در انتظار بالا نباشد که بالا برایش یک فکر بکند و خودش بتواند در این فضــاي 

استقلال طراحی عاقلانه اي بکند و مانعی هم نیست و بایستی اساتید و مدیریت دانشگاه بخواهنــد و فکــر بکننــد و 

گاه یک ذره فکرشان را بیشتر معطوف بکنند و اساتید فقط به فکر درسشان نباشــند به این ارکان و نحوه اداره دانش

  و به فکر این هم باشند که در جامعه زندگی میکنند که این به نظر من یک مقدار بیشتر باید کار شود.

هاي بســیار مــوثر در مورد تاثیر دانشگاه بر نظام مدیریتی کشور این را باید بگویم که این دانشگاه یکی از دانشگاه

در ارتقاي کیفی مدیریتی آموزشی کشور بوده و فارغ التحصیلان ایــن دانشــگاه در جــاي جــاي کشــور حتــی در  

خارج از کشور به وفور دیده میشوند و اثرات بسیار بالایی هم دارند، در حاکمیت بالاست، در صــنعت بالاســت، 

  دیده میشود. در فضاي فرهنگی بالاست د خارج کشور هم به همین ترتیب

در مورد ارتباط با همدوره اي ها، من که از خود دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه هستم و تــدریس میکــنم و 

الحمدا... قطع نشده و در مدیریت ها هم مدت بخصوص بعد از انقلاب به شکل هاي مختلف بودیم وبــا همــدوره 

داشت و تعداد خــوبی هــم هســتند و صــمیمت خــوبی هــم  اي ها هم ارتباط خیلی خوبی داشتیم و انشاا... خواهیم

  داریم و رفت و آمد هاي خانوادگی و کاري زیاد داریم.

در حدود ده سالی که مسوولیت هاي دانشــگاه را بــر عهــده داشــتید چــه مســیر و تحــولاتی را توانســتید در م.ك: 

  دانشگاه ایجاد کنید؟

ش  بدتر شد یعنی در یک سیستم بازرگانی اداره میشــد و ایــن دانشگاه ما از نظر ساز وکار، نسبت به قبل سازوکار

کــه در دســت  به سیستم دولتی تبدیل شد و آن سازوکارهاي داخلی که در دسترس مدیر و مراحل تصمیم گیري

کننده هاي کار داخل دانشگاه بود افتاد در دموکراسی وحشتناك مجلس و سازمان مدیریت و وزارت فرهنگ و 

ال اینها یعنی از نظر سازو کاري سخت تر شد در حالیکــه پیکــره آن عــادت بــه سیســتم مــالی و وزارت علوم و امث



اداري دولتی نکرده بود و این مشکلاتی براي دانشگاه ایجاد کرد، تنش هاي اداره کــردن داخلــی شــدیدتر شــد و 

ه خیلی بیشتر شــد و ایــن انتظارها بالا رفت ولی در این طرف نارسایی هایی که ایجاد شد کیفیت بچه هاي دانشگا

تناقض را باید بیشتر در بیرون از دانشگاه ببینیم تا در داخل دانشگاه، دلیلش نه این است که ما خــوب شــده باشــیم 

از نظر اداره کردن، به نظر من اداره کردن خیلی سخت تر شده و نارسایی هــا خیلــی جــدي تــر هــم شــد بــه ابعــاد 

به دانشگاه آمدند باید بگوییم خرابی بیش از حــد ســایر دانشــگاهها باعــث مختلف، و اینکه چرا دانشجوهاي بهتر 

این مطلب شد آن پایه ریزي نسبی خوبی که قبل از انقلاب اینجا شده بود، به برکات آن پایه ریزي خــوب دانــش 

 آموز خوب هم از آن بی صاحبی ها که در دانشگاههاي دیگر وسیاسی بودن دانشگاههاي دیگر به شدت فعالیــت

هاي علمی را تحت و شعاع قرار میداد بالاخره یک جایی را مثل دانشگاه شریف به نسبت بهتر دیدنــد و در اینجــا 

بیشتر متمرکز شدند و در این فضاي نسبی نسبت به دانشگاههاي دیگر وضعمان بدتر نشد نه اینکــه از آن موقــع بــه 

خیلی بــدتر شــدند و مــا در همــان حالــت نســبی یــک  بد نحوه اداره کردن بهتر شده باشد ولی نسبت به آنها، آنها

جدیت را به خاطر همان پایه ریزي حفظ کردیم و این می تواند یک تهدید شود که دانشــگاههاي دیگــر بــا پیــدا 

کردن خودشان میتوانند ورق را برگردانند انشاا... دانشگاه بتواند با این فضاي استقلال کــه هســت واقــع بینانــه و بــا 

  داره کردن خودش را کامل بکند که آنچنان پیشتاز باشد.کیفیت نحوه ا

می خواستم یک مقدار بیشتر باز کنید دانشگاه را به صورت وضعیت کلی ترسیم کردید، به هــر حــال دانشــگاه را 

در هر بعدي نگاه کنید یک نواقصی پیدا می کند مسائل فرهنگی، مسائل علمی، مسائل توسعه همین طــور اســت، 

لی گسترده اي از اوایل انقلاب در مسوولیت هاي دانشگاه بودید و ایــن اواخــر و طبیعــی اســت ایــن شما تقریبا خی

آبرویی که دانشگاه الان دارد مرهون زحمات بعد از انقلاب هم بوده، سیاست گذاري قبل از انقلاب جــاي خــود 

انشــگاه هــر روز کــه مــی گــذرد دارد و اگر تالاشهاي انجام نمیشد دانشگاه موقعیتش را از دست مــی داد و الان د

موقعیتش بهتر می شود و این نشان میدهد که زحمات براي دانشگاه کشیده میشود حالا در ابعاد مختلفش. من می 

خواهم بدانم با توجه به این مسیر مدیریتی که شما بودید چه نقاط، چه قله هایی را دیدید، سیاست هــایی کــه مــی 

  ی شود.توانست این سیاست ها مثبت ارزیاب

ببینید سرمایه یک موسسه نرم افزارش است، نرم افزار یــا در ســازوکار اداره کــردن دانشــگاه مطــرح مــی شــود یــا 

هیات علمی که محوریت دارند با هیات اداري که پشتیبان آنها هستند، ما انصاف قضیه این است که در آن رونــد 



شتر روي آورده و یک دلیلش را بایــد در بیــرون ببینــیم کلی که جامعه به ما رو آورده نسبت به سایر دانشگاهها بی

که عده اي پشتیبان ما هستند، ما شاهد جذب نیروهــاي کیفــی بیشــتري در هیــات علمــی بــودیم نســبت بــه قبــل از 

انقلاب یعنی اگر آمار هیات علمی را ببینید باز هم کیفیت جذب هیات علمی  بیشتر هست و چون انگیزه نظام در 

استقلال زیاد هست کیفیت درسها هم به نظر من بالاتر رفته است. یا مثلا در قســمت اداري فعالیــت  اداره با فضاي

ها خیلی زیاد شده به خاطر اینکه شرایط عوض شده و اینها همه مثبت هست ولی انتظار ما چیز بالاتري هســت در 

وقع ما یم مصرف کننــده بــراي غــرب فضاي وابستگی زمان شاه واقعا خیلی چیزها هو در حالت متاثر از نظام آن م

بودیم و لذا درسی هم که می دادیم در جهت منتاژ بود هــیچ موقــع مــا روحیــه کارهــاي تحقیقــاتی ســطح بــالا را 

نداشتیم ولی بعد از انقلاب همه اینها ایجاد شد و دانشگاه مســتقل از اســتاد و بــا انگیــزه ملــی اســلامی کــه داشــت 

با قبل از انقلاب نیست و من از این زاویه نمی خواهم قیاس کنم و بسیار هــم از کارهاي کرده که اصلا قابل قیاس 

این جهات پیشرفت انجام شده است مثلا در بدست آوردن امکانات انرژي اتمی دانشگاه مــوثر بــوده یــا در زرات 

تایش شــود. بــه بنیادي و یا غیره واقعا بچه ها، هیات علمی، اساتید شب و روز نداشتند و در جاي خــودش بایــد ســ

خاطر همین کانون قرار گرفتن مجموعه استعدادهاي کشور در یک نقطه اي به نام شریف باعث شده چه در بعــد 

جبهه اش که ما شهداي خیلی گرانقدر چه از نظر کمی چه از نظر کیفی به این نظام ارزانی داشته شــده ولــی اینهــا 

که این اقبال ها این نسبی بودن ها مــا مغــرور بکنــد کــه  همه درست است ولی نباید حواسمان روي این فقط باشد

می توانیم این کیفیت را حفظ بکنیم و هیچگاه این طوري نیست و اگر کسی این طوري خیال می کند اشتباه مــی 

کند. چون بتده در اداره کردن دانشگاه بودم و گوشت و پوست من اداره کردن دانشگاه را لمس می کنــد. بیشــتر 

کیفی کار بکنیم، بیرون به ما کمک کرده و این به خاطر همان نسبی بودن هاســت و لــذا مــا نبایــد ایــن  از آنکه ما

فرصت را از دست بدهیم و ما باید بیاییم و سازوکاري مناسب با یک سازمان مستقل نه خودمختــار کــه بتوانــد بــا 

، منتهی استعدادهایی که در آن در داشتن یک هویت در یک رقابت سالم بهترین امکانات را کماکان داشته باشد

آن چندگونگی نباشد و به کیفیت هم فقط فکر بکند و از آن طرف منابعی را هم که تحصیل می کند منابع شــش 

گانه اي که مطرح است و یکی از آن شهریه است و میتواند کمتر از بیست درصد را شامل شود، اصلش ارتباط با 

چهل درصد را رقم میزند تحت عنوان تحقیق و پژوهش و بعد سرمایه گذاري  بازار و مردم هست و معمولا بالاي

هایی که از قِبل سود تقسیمی که حلصل از سرمایه گذاري ها بتواند یــک بخشــی از هزینــه هــاي دانشــگاه را کــه 



درصد هست تامین کند، فروش خدمات خاص هست که دانشگاه میتواند بدهد و جاهــاي دیگــر  20تا  15معمولا 

درصد را شامل می شود و مقدار کمی هــم حــدود ســه چهــار درصــد  20تا  15ی توانند بدهند و این هم حدود نم

هدایا و کمک ها می تواند باشد و دانشــگاه را بــا بــازار و جامعــه بــه معنــاي درســتش ارتبــاط مــی دهــد و از نظــر 

شد . در بحث پژوهش ما گرفتار یــک آموزشی و هم از نظر تربیت دانشجو می تواند خیلی بالاتر بازدهی داشته با

تناقض جدي هستیم که باید دقت بکنیم چون مکانیزم بازار در اداره دانشگاه حــاکم نیســت و از آن طــرف چــون 

دانشگاه مجبور هست براي ارتقاها گروه و یا رتبه اساتید یک شاخصی پیدا کند و در داخل نمــی توانــد و ایــن را 

هیات علمی هم وقتی ارتقاي خودش را در گرو آن می بیند طبیعتــا پــروژه اي در خارج از کشور می گردد و این 

که تعریف می کند باید به درد نیازهاي بین الملل باشد لذا هم استاد هم استاد به ارتقاي خودش میرسد هــم بــازار 

ن نمی دهد کــه بــه بین الملل از این تحقیقات بهره مند میشود و معمولا با بودجه بیت المال کشور. ولی هیچ تضمی

درد بازار ما بخورد و چون شاخص دیگري هم در داخل کشور دیده نمی شود بعضی از کسانی کــه توانــایی اش 

را دارند در بعضی از رشته ها یا صلاح نمی بینند که به بازار بیرون بروند بــراي اینکــه دشــمت بــه راحتــی زیــروبم 

استادیشان را خدشه دار بکنند یا اگر هم به درد بخــورد مــی کشور را می فهمد مجبورند که این خسارت اعتباري 

خواهند به درد بازار آنها نخورد وآنها در مجلات خودشان ثبت نکنند باید از این جهت هم براي اینکه ایــن کــار 

تحقیقاتی را ثبت کنند به خصوص در علوم انسانی، ممکن است که کیان آن کشور ها را به هم بریزد و ذهنهــا را 

شن کند و طبیعی است که نمی گذارند که این در مجلات آنها تحت عنوان یک تحقیق ثبــت شــود بــه همــین رو

دلیل می بینیم که این تحقیق به احتمال قوي به درد مردم ما نمی خورد و اگــر هــم تحقیــق بــه درد بخــوري باشــد 

در قفسه ها خاك می خورد، کمتر  چون در مکانیزم بازار قرار نگرفته ایم میرود و در گنجه ها خاك می خورد و

پژوهشی هست که به درد بازار بخورد آن هم در ارتباط با نیازها هست نه اینکه نباشد همانها اتفاقــا خــوب هســت 

به خصوص در نیازهاي دفاعی کشور آنها را شاهد هســتیم و خیلــی بــه درد مــی خورنــد ولــی چــون ازآن طــرف 

ه مند بشوند ودرحالیکه آن خدمات وقتــی کــه دادهمــی شــود مــی فعالیت هاي خدماتی تحت عنوان پژوهش بهر

بایست بالاسري دانشگاه درست دیده شود تا نیروهاي پشتیبانی بتوانند همپــاي نیروهــاي بــه خــدمت ادامــه حیــات 

بدهند و فاصله هاي طبقاتی از نظر مادي زیاد می شود و اشخاص حق خودشان را در دیگري می بیننــد و ایــن در 



گاه می تواند ظن هایی ایجاد بکند و ناراحتی ایجاد بکند و بایستی مراقب محتواي این مســائل در اداره داخل دانش

  جهاد دانشگاه باشیم که به یک تعادل برسیم .
 


